
غلامرضــا زوزنــی|  «دغدغه هــا و 

ترديد هاى زارعيان من را ياد فيلم ها، 
زندگى، تفكرات و ترديدهاى مذهبى 
برگمان مى اندازد. فيلم، ديدنى است 
و فارغ از موضوعــش، خيلى خوب 
ساخته شده است.». اين را هوشنگ 
گلمكانى، سردبير مجله «فيلم»، در 
ستايش فيلم «خســوف»، ساخته 
محسن استادعلى با تهيه كنندگى 
خودش و مسعود زارعيان مى گويد. 
بيش از شــش ســال بود كه طرح 
«خســوف» در ذهــن زارعيــان، 
فيلم ســاز مشــهدى، مى چرخيد 
تااينكه بعد از ضبط بخشى از تصاوير 
آن و پيشبرد بخشــى از توليد، او از 
محسن اســتادعلى مى خواهد كه 
پاى كار بيايــد و فيلم را كارگردانى 
كند. استادعلى هم كه اين فيلم را با 
همه ساخته هايش متفاوت مى بيند، 
مى پذيرد و با كمك زارعيان فيلم را 
در مشــهد توليد مى كنند و مراحل 
بعد از توليد را در تهران پشت ســر 

مى گذارند.
زارعيــان در گفت وگو با شــهرآرا، 
با وســواس كلمات را بــراى بيان 
انگيــزه اش از ســاخت ايــن فيلم 
انتخاب مى كند و آن هــا را به زبان 
مى آورد: «مى خواستم فيلمى درباره 
اين موضوع بسازم تا اهميت و شأن 
لباس روحانيان را به جامعه يادآورى 

كنم.».
زارعيان مشغول تحصيل در حوزه 
علميــه اســت و «درس خــارج» 
مى خوانــد و در مــدارس حوزوى 
مشهد، مشغول فعاليت هاى هنرى 
نيز هســت. او كه ازطرفى به تبليغ 
دين عشق مى ورزد و از طرف ديگر 
فكر مى كند بايد ســينماگر شود، 
در ترديدى فرورفته كه باعث شده 
اســت آن را در «خســوف» با همه  

درميان بگذارد.
نتيجه همــكارى او و اســتادعلى 
هم مى شــود حضور در جشــنواره 
ســينماحقيقت و توجه مخاطبان، 
منتقدان و داوران كه باعث مى شود 
در شش بخش اصلى، نامزد دريافت 
جايزه شود و همچنين نامزد دريافت 

جايزه «هنروتجربه» بشود.
در ادامه، بخشى از گپ وگفت ما را 
با اين طلبه فيلم ساز جوان مشهدى 

مى خوانيد.

 حقیقت و اهمیت لباس روحانیان

زارعيــان در ابتــدا قصد داشــته 
پژوهشــگر و تهيه كننده باشد اما پا 
كه در عرصه توليد گذاشته، متوجه 
شده اســت بعضى حرف هايش را 
هيچ كس به غير از خودش نمى تواند 
بزند و همين مى شود كه كارگردانى 

را برمى گزيند.
او هرچــه در فيلم ســازى فعاليت 
مى كنــد و در كنــار آن درســش 
را در حــوزه دنبــال مى كند، دچار 
تناقض ها و ترديد هايى مى شــود. 

خودش ايــن ترديد هــا را اين گونه 
روايت مى كند: به شــدت سخنرانى 
و تبليغ دين و خدمت به مردم را با 
لباس روحانيون دوســت دارم. فكر 
مى كنم طلبه تا ملبس نشود، اصلا 
طلبه و روحانى نيســت، فقط يك 
آدم متدين است. گمان مى كنم اين 
لباس است كه به روحانيان و حوزه 
علميه شــأن مى دهد؛ براى همين 
ملبس شدم. جلوتر كه رفتم، ديدم 
لباس روحانيان با فضاى فيلم سازى 
همخوانى ندارد. ترســيدم كه نكند 
با فيلم ســازى ام نتوانم شأن لباس 
روحانيان را حفظ كنم. هرچه جلوتر 
مى رفتم، ايــن تناقض بــراى من 
بزرگ تر مى شد و بيشتر احساسش 
مى كــردم. ازطرفى نمى توانســتم 
به كلى لبــاس روحانيــت را كنار 

بگذارم.
زارعيان مى گويد: من از آن دســته 
آدم هايى نيستم كه بتوانم هم زمان 
هم لباس روحانيان را به تن داشته 
باشــم و هم كار فيلم ســازى ام را 
دنبال كنــم. او مى گويد: فردى كه 
مى خواهد تفكر حوزه هاى علميه را 
دنبال كند، حتما بايد لباس بپوشد: 
«قائل بــه اين هســتم طلبه اى كه 
ملبس اســت، موقعيتش با فضاى 
ســينما و كارگردانــى همخوانى 

ندارد.»

 !لباس را خراب نکنید

به نظر اين فيلم ساز، نمونه اى از اين 
ترديدها در ناخــودآگاه همه مردم 
وجــود دارد. او از هميــن ترديد و 
مضمون كمك گرفتــه و درونمايه 
و پيرنگ فيلمش، «خســوف» را بر 
آن استوار كرده است: «با كمك اين 
مضمون مى خواستم حرفى اساسى 
را به همه روحانيان و طلبه هايى كه 
وارد حوزه علميه مى شــوند، بزنم و 
آن، اين بود كه خواهش مى كنم قبل 
از انتخاب لباس روحانيت فكر كنيد 
آيا مى توانيد با پوشيدن اين لباس به 
دين و مردم و كشور خدمت كنيد يا 
خير. فكر كنيد. تحقيق كنيد. وقت 
بگذاريد و ببينيد اگر شــرايطش را 
نداريد، اين لبــاس را خراب نكنيد 
و شأنش را زير ســوال نبريد. مردم 
هم وقتى مى بينند كه يك روحانى 
ملبس در رفتار و سكناتش اشتباه 
مى كند، از همه چيز زده مى شوند.»

او مى گويــد چــون عاشــق لباس 
روحانيت اســت، ترديد كرده است 
كه نكند وقتــى با اين لبــاس كار 
فيلم سازى مى كند، به شأن و جايگاه 
آن لطمه بزند: «ايــن ترديد دامن 
خانواده ام، مادرم، همســرم، برادرم 
و دوســتان نزديكم را كه مشــتاق 
بودند مرا با لباس روحانيت ببينند، 
گرفت. مى خواســتم اگر قرار است 
در اين سينما تنها يك فيلم بسازم، 
همين فيلم باشد؛ چراكه اين فيلم، 
حرف مهــم من اســت و هيچ كس 

جز من نمى توانســت اين حرف را 
به درســتى و دقت بيان كند؛ چون 
من سال هاست با اين ترديد كلنجار 
مى روم. دوست داشتم با اين فيلم در 
حد خودم، شأن لباس روحانيان را 

گوشزد كنم.».

 رسیدگی به تردید

به نظر مى آيد اين فيلم ساز مشهدى 
در ترديد ميان فيلم ســازى و لباس 
روحانيت، طرف ســينما را گرفته 
اســت اما خودش ايــن موضوع را 
قبــول نــدارد. در زمان هايى مانند 
مــاه مبــارك رمضان يــا روزهاى 
عزادارى امام حسين(ع) كه طلاب 
و روحانيان بــراى تبليــغ دين به 
مناطــق مختلف كشــور مى روند، 
اودر كسوت روحانيت عازم شهرها 
و روستاها مى شود و در آنجا به تبليغ 
دين مى پردازد: «با لباس روحانيت 
سعى مى كنم به مردم خدمت كنم. 
گاهى برايشان از دين و اهل بيت(ع) 
مى گويم و گاهى بــا كمك خيران 
در حد توانم به امور معيشتى شــان 

رسيدگى مى كنم.»
«خسوف» با ترديد شروع مى شود 
و مخاطب را در همــان ترديد رها 
مى كند. از واكنش مخاطبان به اين 
فيلم كه در فضاى مجازى منتشــر 
شــده اســت، مى توان دريافت كه 
تا چه اندازه با اصــل موضوعى كه 
فيلم مطــرح كرده اســت، ارتباط 
برقــرار كرده انــد. آن هــا بعــد از 
تماشــاى فيلم به دنبال ترديد هاى 
زندگى شــان مى گردند تــا با آن ها 
كنار بيايند. دســتاورد ديگرى كه 
«خســوف» داشته اســت، تعديل 
نگاه مخاطبانش به روحانيان است. 
بخشــى از آن ها به واقعى شــدن 
نگاهشان به خانواده هاى روحانيان 
هم اقرار كرده اند. هرچند «خسوف» 
منتقدانى هم ميان مخاطبان خود 
دارد، اقشــار مختلف مــردم با هر 
ســليقه و ديدگاهى به تماشاى آن 

نشسته اند.

 پیش به سوی درونیات

با پيشــرفت امكانات ســينمايى، 
فيلم ها به درون انســان ها راه پيدا 
كرده اند و درونيات افراد را واكاوى 
مى كنند. اين دســت از فيلم ها اگر 
صادقانه مسائل خود را طرح كنند، 
فارغ از اينكه چــه مضمونى دارند، 
مخاطب با آن هــا ارتبــاط برقرار 
مى كند؛ درســت مانند «خسوف» 
كه صادقانه و به دور از دســتكارى 
واقعيــت، ترديد هــاى درونى يك 
طلبه را به تصوير كشــيده اســت. 
همين هم موجب شــده اســت كه 
مورد توجه مخاطبــان و منتقدان 
قرار بگيرد؛ هرچند ســينما به ويژه 
ســينماى مســتند، نيازمند همه 
گونه هــاى فيلم ســازى بــا تنوع 

متون است.
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نگار راد| ســرانجام جشنواره «ســينماحقيقت» هم زمان با آخرين روز 

برگزارى اين جشــنواره در تهران، به مشــهد رســيد. در اين دوره كه 
هم زمان در 20شــهر غير از تهران برگزار مى شــود، سينمادوســتان 
مشــهدى مى توانند 23فيلم از مجمــوع 114فيلم ايرانــى حاضر در 
بخش هاى ملى و جايزه شهيدآوينى را در 2پرديس سينمايى هويزه و 

اطلس به تماشا بنشينند. 
بنا به گفته محمدرضا محمدى، معاون امور هنرى و ســينمايى اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسلامى خراسان رضوى، اكران گزيده فيلم هاى جشنواره 
«سينماحقيقت» در 3ســئانس 16، 17:30 و 20 در مدت 5روز ميزبان 

علاقه مندان به سينما به ويژه سينماى مستند خواهد بود. 
فيلم هاى مســتند «مادرجبهه ها»، « مرهم»، «عاليجناب»، «رهبرى»، 
«جايى براى فرشــته نيســت»، «روزى كه رفت»، «رنج زير پوســت»، 
«فرزندان شب»، «صحنه اى از يك جدايى»، «زمستان است»، «قرقيان»، 
«آبشار»، «جميله»، «خانه سنگى»، «آن ها»، «قيچى»، «تنها چند متر»، 
«ماهر»، «سيزده هزار قدم»، «آهسته و آرام»، «عروسكان»، «دموكراسى» 

و «چشم ها و دست ها» در مشهد به نمايش درخواهد آمد. 
سيزدهمين دوره جشنواره بين المللى فيلم مستند ايران «سينماحقيقت» 
كه از 18 آذرماه امســال به دبيــرى محمد حميدى مقــدم در پرديس 
سينمايى چارسو تهران آغاز شده بود، امروز با معرفى برترين هاى خود به 

پايان خواهد رسيد.

فيلم سينمايى «مردن در آب مطهر» به نويســندگى و كارگردانى نويد 
محمودى و تهيه كنندگى جمشــيد محمودى، يكى از متقاضيان حضور 
در سى وهشتمين جشنواره فيلم فجر است. برادران محمودى كه ساخت 
فيلم هاى «شكستن هم زمان بيست استخوان»، «رفتن» و «چندمترمكعب 
عشق» را در كارنامه دارند، اين بار نيز به ســراغ روايت داستانى عاشقانه 
رفته اند. عاشقانه تازه اين دو سينماگر، قصه چند جوان مهاجر افغانستانى 
را روايت مى كند كه قصد رفتن به اروپا را دارنــد. «مردن در آب مطهر» 
اين  روزها مراحل تدوين، ساخت موسيقى و صداگذارى خود را پشت سر 
مى گذارد. همچنين با نزديك شــدن به زمان برگزارى جشــنواره فيلم 
فجر، روز گذشــته از لگوى اين فيلم كه بهزاد خورشــيدى طراحى اش 
كرده است، رونمايى شد. در اين فيلم، على شادمان، ندا جبرائيلى، متين 
حيدرنيا، صدف عسكرى، ســوگل خليق، عليرضا آرا، اميررضا رنجبران، 
خيام وقار، پيمــان مقدمى، مهتاب جعفــرى، فريد اســحاقى، فاطمه 
شــكرى، محيا رضايى، فاطمه ميرزايى و عليرضا مهــران به ايفاى نقش 

مى پردازند.

فيلم بردارى فيلم سينمايى «مغز استخوان» به كارگردانى حميدرضا قربانى 
و تهيه كنندگى حســين پورمحمدى به پايان رســيد و اين فيلم اكنون وارد 
مراحل آماده ســازى فنى شده اســت تا بتواند در موعد مقرر براى حضور در 

سى وهشتمين دوره جشنواره فيلم فجر آماده شود. 
«مغز استخوان» دومين فيلم سينمايى حميدرضا قربانى پس از «در خانه اى 
در خيابان چهل ويكم» در مقام كارگردان است كه با فيلم نامه اى از على زرنگار و 
مضمونى اجتماعى، آماده و پيش بينى مى شود كه اولين نمايش آن در جشنواره 

فجر38 باشد. 
اين فيلم با فيلم نامه اى از على زرنگار و مضمونى اجتماعى و با حضور بازيگرانى 
چون پريناز ايزديار، بابك حميديان، نويد پورفرج و جواد عزتى آماده نمايش 
مى شود. بهروز شعيبى، سينماگر مشــهدى، نيز در اين فيلم به عنوان بازيگر 

حضور دارد.

 «سینماحقیقت» به مشهد رسید

«مغز استخوان» در راه فجر ۹۸

فیلم برادران محمودی در جشنواره

گروه هنر| نمايــش «درياچه قــو» به كارگردانى 

رضا صابــرى كــه از 26آبان در ســالن اســتاد 
ناظرزاده كرمانــى در پايتخت اجراهــاى خود را 
آغاز كرده اســت، با گذشــت نزديك به 20اجرا، 
همچنان با استقبال مخاطبان، روى صحنه است. 
به همين دليــل با همكارى مديران تماشــاخانه 
ايرانشــهر، اجراى اين نمايش تــا 4دى تمديد و 

پيش فروش روزهاى جديد آن در ســايت تيوال 
آغاز شده است. در «درياچه قو» مهران امام بخش، 
مارال فرجاد، ستايش رجايى نيا، مجتبى شفيعى، 
عارفــه معماريان، عاطفــه پوربهــرام و محبوبه 
ســلطانى نقش مى آفرينند. «درياچــه قو» يكى 
از نمايندگان مشهد در ســى وهفتمين جشنواره 
بين المللى تئاتر فجر بود كــه در 10بخش، نامزد 
دريافت جايزه شــد و درنهايــت تنديس بهترين 
كارگردانى، بهترين بازيگرى زن، بهترين موسيقى، 
بهترين طراحى حركت و ديپلــم افتخار بهترين 
بازيگــرى زن، بهتريــن طراحى گريــم، بهترين 
طراحى نــور و بهترين آرايه هاى صوتــى را از آن 

خود كرد.

افخمی| در آخرين هفته آذر، هنرمندان 

بسيارى در شــاخه هايى چون عكاسى، 
نقاشــى و صنايــع دســتى آثارشــان 
را در نگارخانه هــاى مختلــف شــهر 
در معــرض ديد عمــوم قــرار داده اند. 
اين نمايشــگاه ها تــا روزهــاى پايانى 
هفته بــراى بازديد علاقه منــدان ادامه 

خواهد داشت.
نگارخانه ارغوان ميزبان نمايشگاه  گروهى خوش نويســى «نقش ۱
دل» است. در اين نمايشگاه منتخب، آثار 
خوش نويســى ســيده زينب حسينى، 
حميده ســادات رضوانــى، ســولماز 
آرزومندان، مطهره الهامى، سينا صابرى، 
مليحه صابرى پستچى، سارينا دلقندى، 
اميرعلى رضايى، نينا رمضانى اول، ارسلان 
پارسى حسن زاده، افسانه حميدفر، دينا 
وفايى نژاد، سيده مبينا تاجيك، بى بى زهرا 

طباطبايى قمى، زهــرا خبيرى، مهتاب 
شوكتيان، بهاره فدايى و فاطمه كريمى به 

نمايش گذاشته شده است. 
نمايشــگاه «نقــش دل» تا پنجشــنبه 
28آذر در نگارخانه ارغــوان برپا خواهد 
بود. علاقه مندان مى توانند در طول دوران 
برگزارى، از ساعت17 تا 20 به محل اين 
نگارخانه در بولوار سجاد، بين سجاد2 و 4، 

پلاك86 بروند.
نمايشــگاه عكاســى «دربرابر  بيكرانى» ديگر نمايشگاهى است ۲
كه اين روزها در مشهد برگزار مى شود. در 
اين نمايشــگاه كه در نگارخانه روند برپا 
شــده، عكس هاى ديجيتــال و آنالوگ 
سهيلا سعيدى و پارسا نيازى به نمايش 
گذاشته شده است. هنردوســتان براى 
بازديد از اين آثار مى توانند تا چهارشنبه 
27آذر از ساعت17 تا 20 به نگارخانه روند 

در بولوار خيام، ارشاد6، خيابان هجرت، 
پلاك72 مراجعه كنند. 

ميزبان يك نمايشــگاه صنايع ۳ نگارخانه رادين نيــز اين روزها 
دستى است.  در اين نمايشگاه منتخب، 
آثار زهرا رئيس السادات، سحر پرهيزكار، 
سپيده پرهيزكار، سپيده شهابى، سپيده 
تركى، زهره عظيمى، الهه بهيارى و لعيا 
اسلامى زاده به نمايش گذاشته شده است. 
اين نمايشگاه صنايع دستى تا چهارشنبه 
27آذر در محل نگارخانه رادين واقع در 
بولوار سجاد، حامدجنوبى12، پلاك108 

ادامه خواهد داشت.
نمايشگاه نقاشى انفرادى «بانگ  ناى ونــى» كــه از 23آذر در ۴
نگارخانه آذرنور آغاز به كار كرده است، تا 
سه شنبه 26آذر ادامه خواهد داشت. در 
نقاشــى  آثــار  نمايشــگاه،  ايــن 

فريبا حاجى سيداســداله در معرض ديد 
علاقه منــدان قرار گرفته اســت. «بانگ 
ناى ونى» در طــول دوران برگــزارى از 
ساعت17 تا 20 در نگارخانه آذرنور واقع 
در خيابــان راهنمايــى، راهنمايى10، 
پلاك20 ميزبان هنردوســتان مشهدى 

است.
نگارخانه آسمان نيز ميزبان يك  نمايشگاه گروهى عكس است. در ۵
اين نمايشگاه كه «سمفونى چشم ها» نام 
دارد، آثار هنرجويان دوره عكاسى مهدى 
پورعبادى به نمايش گذاشته شده است. 
اين نمايشــگاه تا سه شــنبه 26آذر برپا 
خواهد بود و علاقه مندان براى بازديد از 
آثار آن مى توانند از ســاعت18 تا 21 به 
نگارخانه آسمان در نبش وكيل آباد38، 
بين هتل پارس و خيابان ســرو، مراجعه 

كنند.

گروه ادبيات نمايشى موسســه آموزش عالى 
اقبــال لاهــورى قصــد دارد به مناســبت 
18دســامبر، روز جهانى مبارزه با خشونت و 
افراطى گرى، نشست هم انديشى «تئاتر ايران 
و جهان عــارى از خشــونت و افراطى گرى» 
را با حضور اهالــى تئاتر برگزار كنــد. در اين 
نشســت قرار اســت درباره محورهايى چون 
نقــش تئاتــر در دســت يابى بــه جهانــى 
بدون خشــونت و افراطى گــرى، تئاتر ايران، 
خشــونت زدايى و تســاهل ورزى، متافيزيك 
درام، برهوت حقيقى خشــونت، درام نويسان 

ايرانــى و گفت وگومدارى، بحــث و گفت وگو 
شــود. محمدرضا اميرى، نويسنده، كارگردان 
و مدرس تئاتــر، على حاتمى نژاد، نويســنده، 
كارگردان و مــدرس تئاتر، جواد اشــكذرى، 
نويســنده، كارگردان و منتقد تئاتر، مهســا 
غفوريان، نويسنده و كارگردان تئاتر و شادى 
غفوريان، نويسنده، كارگردان و مترجم تئاتر، 
سخنرانان اين نشست هم انديشى هستند كه 
ساعت16:30 سه شنبه 26آذر1398 در تالار 
كنفرانس موسسه آموزش عالى اقبال لاهورى، 

واقع در خيابان سرافرازان9 برگزار مى شود.

برگزاری نشست هم اندیشی «تئاتر ایران و تمدید اجرای «دریاچه قو» در تهران 
جهان عاری از خشونت و افراطی گری»

ن
تا

س
گار

ن

امسال نيز جايزه ادبى جلال با معرفى كتاب هاى 
برگزيده و شايســته تقدير به كار خود پايان داد 
اما همچون گذشــته حاشيه ها دســت از سرش 
برنداشــته اند. حواشــى اين جايزه از همان دور 
نخست كه برگزاركنندگان خود را ملزم به معرفى 
داوران ندانســتند آغاز شــد و در ادامه، مسائل 
ديگــرى را در بر گرفت. مثلا تا چند ســال پيش 
مبلغ هنگفت جايزه اثر برگزيده (110 سكه بهار 
آزادى) بحث برانگيز بود و بعد هم كاهش اين مبلغ. 
يا در نمونه اى ديگر مى توان از رويكرد ايدئولوژيك 
برگزاركنندگان يا منتقدان جايزه ياد كرد كه در 

جاى خود حاشيه ساز بوده است. 
خبرگزارى مهر گزارشــى از حواشى اين دوره از 
جايزه ادبى جلال آل احمد منتشر كرده است كه 

گزيده آن در ادامه مى آيد.

 خداحافظی با بنیاد؟

نهاد برگزاركننده اين جايزه بنياد شــعر و ادبيات 
داستانى ايرانيان اســت اما شايد پس از اين ديگر 
نامى از بنياد به عنوان متولى آن برده نشــود. بر 
پايه گزارش مهر، اگر اخبار و اطلاعات منتشرشده 

درباره ادغام مؤسســات تابــع معاونت فرهنگى 
وزارت ارشاد درســت بوده باشــد و مديران اين 
معاونت در سال آينده و حتى اواخر امسال تصميم 
به تغيير رويه خود دربــاره اين مهم نگيرند، دوره 
اخير واپســين دوره جايزه ادبى جلال آل احمد 
با مديريت نهادى با عنوان بنياد شــعر و ادبيات 
داستانى ايرانيان بوده است. اين جايزه در 7 دوره 
اخير خود با مديريت مهــدى قزلى به عنوان دبير 

اجرايى و مديرعامل اين بنياد راه به اجرا برد و در 
تمامى اين ادوار با حاشيه همراه بود. جايزه ادبى 
جلال كه در سال هاى اخير بر ســر ماهيت آن و 
اينكه بايد چه آثارى را در كالبــد خود به عنوان 
نامزد بپذيرد محل بحث و نزاع بسيارى بوده است، 
امســال با انصراف يكى از نامزدهاى بخش رمان 
و داســتان بلند نيز همراه بــود. گفت وگوى قباد 
آذرآيين، نويسنده رمان «فوران»، با چند رسانه 

به نوعى حاكى از آن بود كه اين نويسنده تمايلى 
به حضور در جمع نامزدهاى يك جايزه دولتى را 
ندارد. از سويى، اگر انتخاب نشــدن اثر برگزيده 
در بخش «مجموعه داستان» و «رمان و داستان 
بلند» را كــه به نوعى مهم تريــن بخش هاى اين 
جايزه هستند به اين موضوع اضافه كنيم، حاصل 
چيزى جز همان چربش فضاى جايزه به ســمت 

حاشيه نيست.

 صدای دریل در آستانه آغاز مراسم

انتخاب رمان «وضعيت بى عــارى» به عنوان اثر 
شايسته تقدير نيز با حاشيه هاى زيادى همراه بود. 
همچنيــن جايزه جــلال در مراســم اختتاميه 
خود حاشــيه هاى ريز و درشــت ديگــرى هم 
داشــت، از نصب كردن تابلوى ســازمان اسناد 
و كتابخانــه ملى ايران بــا دريــل روى تريبون 
درســت چنــد لحظــه قبــل از آغاز مراســم، 
تا تپق زدن هــاى چندباره ســخنرانان در حين 
خواندن متنى ازپيش نوشته شــده و نيز پركردن 
بيشتر ســالن با داستان نويســان دوره آموزشى 

آل جلال ... .

خادم- معمولا كسى را نويسنده خطاب مى كنند 
كه اثرى از او منتشر شــده باشد. با اين تعريف، 
بسيارى از آن هايى را كه به نويسندگى مشغول 
هستند، از دايره كنار گذاشته ايم و اين در حالى 
اســت كه آمدن نام و نام خانوادگى پشت جلد 
كتاب كســى را نويســنده نمى كنــد. مرتضى 
قربانيون از داستان نويســان جوان مشهد است 
كه حدود يك دهه مى شود كه به نوشتن گرفتار 
است، اما كتابى مســتقل چاپ نكرده است. از 
او تاكنون 2 داســتان كوتاه در مجله همشهرى 
داستان منتشر شده اســت و به گفته خودش، 
نگارش 2 رمــان را هم تمام كرده اســت و در 
مرحله بازنويســى يكى از آن هاست. براى آشنا 

شدن با اين نويسنده با او گفت وگو كرده ايم.

 از شعر به داستان رسیدم

قربانيون متولد سال 65 است و مانند بسيارى از 
نويسندگان از شعر آغاز كرده و به داستان نويسى 
رسيده اســت. او مى گويد: از ســال 88 كارم را 
با شــعر شــروع كردم اما بعد ديدم براى زدن 
حرف ها داســتان محمل بهترى دارد و با كمك 
شخصيت پردازى و فضاسازى و موقعيت ايجاد 
كردن و ماجرا پيش بردن، بهتر مى شود درون 
يا افــكار و عقايــد را مطرح كــرد. معتقدم در 

داســتان آدم بهتر مى تواند حــرف بزند تا در 
شــعر كه بايد درگير عروض و قافيه شوى. در 
هر صورت، از حدود سال 91 به صورت جدى به 
داستان نويسى رو آوردم. من در نوشتن بيشتر 
دغدغه هاى اجتماعى دارم. همچنين شخصيت  
آدم ها، رنج هايى كه دارند، تنهايى ها و شكست ها 

و اميدهايشان برايم جالب بوده است.

 هم داستان کوتاه می نویسم هم رمان

بسيارى از نويســندگان نوشتن را با 
داســتان كوتاه شــروع مى كننــد و 
قربانيون هم جزو اين دسته است، اما 
او قصد چاپ كردن مجموعه داستان 

ندارد: هــم رمان و هم داســتان 
كوتــاه نوشــته ام، البتــه 
بيشــتر داســتان كوتاه. 
مجله همشهرى داستان 
تاكنون 2 داستان از من 
چاپ كرده است. عنوان 
يكى «نيمكت» و دومى 
«صداها» اســت. به نظر 
من مشكلى كه داستان 

كوتاه دارد اين اســت كه 
به اشــباع رسيده اســت. از 

طرفى با توجه به خرابى بازار نشر و اينكه اقبال 
مخاطبان بيشتر به سمت رمان است، ناشران هم 
از مجموعه داستان كمتر استقبال مى كنند. فكر 
مى كنم بهتر است اگر بتوانم اول رمانم را چاپ 
كنم، چون اگر رمانم ديده شود، بعدش مى توانم 
داستان هاى كوتاهم را چاپ كنم. انتظار خودم 
زياد است و مى خواهم زمانى مجموعه داستانى 
منتشــر كنم كه بدانم اثر خوبى است. به 
متوسط هم راضى نيســتم. نوشتن 2 
رمــان را تمام كرده ام، امــا چون براى 
نوشتن وســواس دارم، زياد بازنويسى 
مى كنم. اميد دارم تا آخر سال بازنويسى 
يكى از آن ها را تمام كنم و ســال آينده 
اين رمان را براى ناشرها بفرستم. او 
ادامه مى دهد: اين نگاه شايد 
آرمان گرايانه باشد، اما يك 
دهه نوشتن هنوز عمر كمى 
براى نوشــتن است. هنوز 
بايد زيــاد بخوانم و تجربه 
كنم. بايد به حدى برسم 
كه خــودم بدانــم كارم 
ارزش چاپ شدن دارد و 
مخاطب هــم بابتش پول 
خرج مى كند. با اين وضع بازار 

كاغذ، اگر مخاطب پولى خرج مى كند بايد اثرى 
بخرد كه ارزش صرف هزينه و زمان را داشــته 
باشــد. در غير اين صورت، چاپ كتاب توهين 
به مخاطب است. از طرفى، براى خود نويسنده 
هم شكست اســت. خيلى ها با عجله رفته اند و 
كتاب چاپ كرده اند اما كارهايشان ديده نشده 
است. فكر مى كنم اگر كتاب ديرتر منتشر شود 
اما كيفيت آن بيشتر باشد، بهتر است. گام اول 
خيلى مهم است. حتى نويسنده اى چون ساعدى 
هــم ناراحت بود كــه اولين داســتانش خوب 

نبوده است.

 نقدها در مشهد تند و تیزتر است

از اين داســتان نويس درباره فضاى ادبى مشهد 
مى پرســيم كه يادآور مى شــود: نويسنده ها و 
كسانى كه در محفل هاى ادبى مشهد حضور پيدا 
مى كنند، خيلى سخت گيرتر از آن هايى هستند 
كه در نشست هاى ديگر شهرها شركت مى كنند. 
نقدهاى تند و تيزترى دارنــد. نكته ديگرى كه 
مى توان درباره فضاى ادبى مشهد گفت اين است 
كه ما استعدادهاى زيادى در اين شهر داريم اما 
آن طور كه بايد ديده نمى شــوند، كسانى مثل 
كاظم آقايــى كه بعدها بيشــتر در فضاى ادبى 

كشور ديده خواهند شد.

جلال، تداوم جنجال
نگاهی به حاشیه های ریز و درشت  این دوره از جایزه  ادبی جلال آل احمد

کتاب باید ارزش هزینه و زمان مخاطب را داشته باشد
گفت وگو با مرتضی قربانیون، نویسنده جوان مشهدی

میزبانی نگارخانه های مشهد از نمایشگاه های هنری

گروه ادبیات و اندیشه| به گفته شهردار مشهد تنها 

2 درصد از اهالى رسانه با «فرهنگ سراى فناورى و 
رسانه» در ارتباطند. اين امر به چيرگى فضايى راكد 
و سرد بر فرهنگ سرا انجاميده و از همين روست كه 
محمدرضا كلائى پيشنهاد داده است اين محيط در 
اختيار همه رسانه هاى استان قرار گيرد تا به فضايى 

بانشاط و زنده تبديل شود.
شهردار مشهد اين پيشنهاد را روز گذشته در 
نشست شوراى سياست گذارى چهارمين جشنواره 
ابوذر مطرح كرد. در اين نشست كه علاوه بر 
اعضاى اين شورا با حضور مديران كل فرهنگ و 
ارشاد اسلامى و صداوسيماى خراسان رضوى و 
روابط عمومى و امور بين الملل شهردارى مشهد 
و نيز مشاور شهردار و سرپرست روزنامه شهرآرا 
برگزار شد، كلائى گفت: براى توسعه فرهنگ 
شهروندى از طريق رسانه ها آماده همكارى با 
جشنواره رسانه اى ابوذر و حمايت از آن هستيم. 
دراين باره بخشى از فضاهاى تبليغات محيطى و 
تلويزيون هاى شهرى و تالار شهر را براى برگزارى 
آيين پايانى جشنواره ابوذر در اختيار شوراى 

سياست گذارى جشنواره ابوذر قرار خواهيم داد. 
او همچنين خاطرنشان كرد: شهردارى مشهد 
فرهنگ سراى رسانه را در اختيار دارد كه متأسفانه 
حدود 98 درصد از فعالان رسانه هاى استان در 
آن رفت وآمد ندارند. اين موضوع فرهنگ سرا را به 
فضايى سرد مبدل كرده است. پيشنهاد مى دهم اين 
فرهنگ سرا با مديريت شهردارى در اختيار رسانه ها 

قرار گيرد تا با فعاليت اهالى رسانه به فضايى بانشاط 
و زنده تبديل شود. 

در ادامه اين نشست، جعفر مرواريد، مديركل 
فرهنگ و ارشاد اسلامى خراسان رضوى، نيز با 
تقدير از اقدامات فرهنگى شهردارى مشهد گفت: 
امسال سال رونق توليد است. با شرايط كنونى، 
براى تحقق اين شعار، به همدلى و هم افزايى در 

جامعه نياز داريم و لازمه اين موضوع نيز هم افزايى 
و همدلى رسانه هاست. جشنواره ابوذر به افزايش 

همدلى در ميان رسانه ها كمك خواهد كرد. 
محسن نصرپور، مديركل صداوسيماى استان، نيز 
با ارج گذارى به حمايت هاى شهردارى مشهد از 
حوزه فرهنگ، گوشزد كرد از مديريت شهرى انتظار 
مى رود حامى برگزارى فاخر آيين پايانى جشنواره 

رسانه اى ابوذر باشد.
حسين حسامى، مدير هسته گزينش و فرمانده 
حوزه مقاومت بسيج شهيد اعلمى شهردارى و 
شوراى شهر مشهد، ديگر شركت كننده اين برنامه 
بود كه گفت: مشهد پايتخت فرهنگى ايران و 
جهان اسلام است و شهردارى مشهد با 260 عنوان 
خدمت در رأس مجموعه هاى خدمات رسان به 

زائران و مجاوران قرار دارد.
چهارمين جشنواره رسانه اى ابوذر در 5 محور 
«عزم ملى براى تحقق گام دوم انقلاب»، «زيارت 
و فرهنگ شهروندى»، «رونق توليد»، «پيشرفت 
اقتصادى و مشاركت سياسى» و «آسيب هاى 

اجتماعى» در خراسان رضوى برگزار مى شود.

رویداد 

شهردار مشهد در نشست شورای سیاست گذاری  جشنواره رسانه ای ابوذر:

فرهنگ سرای رسانه را در اختیار رسانه ها می گذاریم

www.photoshahr. ir

کاظم کلانتری| زمان هایی هست که طرح و برنامه کیهان را در چشمان خودمان 
روبه روی آینه یا در چشمان دیگری یا در خطوط در هم و بر هم کف دستمان 
می بینیم؛ البته نه به سادگی و در فرآیندی ارادی بلکه با دشواری و در مسیری 
تیره و تار، آن وقت هایی که انتظار هیچ نور و نشانه ای نداریم اما ناگهان 
حلقه هایی که سال ها برایمان درهم بوده اند باز می شوند. این واقعیت برای 
من این گونه بود: زمانی به تصویر پدربزرگم در تلفن همراهم نگاه می کردم البته 
با افسوسِ از دست دادنش. پیش می آید تصویر کسی که دوستش دارید شما 
را به خاطره یا لحظات خاصی پرتاب می کند اما بعید می دانم روی هم افتادن 
دو هستی به جلو رفتن و پیشرفت خاطره امان بدهد. وقتی همه چیز در یک 
لحظه متوقف می شود و تو به خودت برمی گردی نه به خودِ الانت، بلکه به 
خودی که بوده ای و یا خواهی بود. صفحه شیشه ای تلفن همراهم آینه شده 
بود و انعکاس صورت من در صورت پدربزرگم و روی هم افتادن آن ها چیزی شد 
شبیه دیدن تاریخ، چیزی شبیه آگاهی از آینده، لابه لای فرآیند درحال تغییرِ 
جوان شدن پدربزرگم و پیرشدن من. در آن لحظه فاصله دو جهان، دو انسان، 
دو هستی، و دو تاریخ یک لایه نازک و شکننده بود، همان لایه شیشه ای کلاه 
«روی مک براید» (برد پیت) که در سفر حماسی اش، کهکشان در آن منعکس 

می شود و فضای تاریک بین ستاره ها.
«روی» پسر خلف «کلیفورد مک براید» (تامی لی جونز) است که ضربان قلبش 
در هیچ مأموریتی بالاتر از ۸۰ نرفته و زندگی اش (همسرش) را فدای سفر به 
فضا کرده است. مأموریت جدید او چیست؟ پیدا کردن پدرش، اسطوره 
فضانوردی «اسپیسکام»، که ۳۰ سال پیش در پروژه ای با نام «لیما» به فضا 
رفته و هرگز برنگشته است؛ کسی که بر شانه های نیل آرمسترانگ ایستاده و 
اولین کسی بوده که پا روی برخی از سیارات منظومه شمسی گذاشته است. او 
زنش را بیوه کرده و پسرش را یتیم تا این نظریه علمی را شکست بدهد: غیر از 
ما موجود هوشیار دیگری در کهکشان وجود ندارد. کار او همچون آرمسترانگ 
به زمان و مسافرت زیاد نیاز دارد و البته به فداکاری و از همه چیز گذشتن. قطعا 
فیلم «به سوی ستارگان» (۲۰۱۹) مثل مستند تحسین شده «آپولو ۱۱» (۲۰۱۹)، 
که بر مأموریت پانهادن اولین انسان روی ماه متمرکز است، مطابق باواقعیت 
نیست، اما در جهان خودش آینده ای محتمل را تصویر می کند، آینده ای هم 
برای امید و هم برای ستیز. در برابر چنین فیلمی که بیش از علم، بر لایه های 
هستی شناختی، روان شناختی و فلسفی اش تکیه کرده نمی توان کتاب «فیزیک 
در سینما»، نوشته تام راجرز، به دست گرفت و از خطاهای علمی داستان 
فیلم گفت. «به سوی ستارگان» را باید احساس کرد، با همان چشم کیهانی 
تماشایش کرد و درون را برای روح بی قرار و تاریکش گشود. درواقع فیلم جیمز 
گری کیهان و فضای ناشناخته آسمان را بستری می کند برای کنکاش در رابطه 

یک پدر و پسر، نه به اندازه «در میان ستارگان» (۲۰۱۴) هیجان انگیز و خلاقانه، 
و نه شبیه «۲۰۰۱: ادیسه فضایی» (۱۹۶۸) عمیق و فلسفی. اپرای فضایی جیمز 
گری چیزی میان آن هاست و به اندازه خودش سیاه و تاریک؛ به همین دلیل 
باید آن را بازخوانی تفسیری ای بدانیم از داستان «دل تاریکی» جوزف کنراد و 

فیلم «اینک آخرالزمان» فورد کاپولا.
«به سوی ستارگان» در کنار هم خانواده هایش، «مریخی» (۲۰۱۵) و «جاذبه» 
(۲۰۱۳)، یک حماسه ماجراجویی شخصیت محور است که دورترین نقطه 
منظومه شمسی را برای روایت داستانش برگزیده: نپتون. اما هیجان انگیز 
این است که برای این سفر، ایستگاه هایی هم وجود دارد که هرکدام واجد 
جذابیت یک داستان جداگانه هستند: ماه و گنگسترهایی که قسمتی از آن را 
تصرف کرده اند و مریخ که انگار پایگاه های تحقیقاتی «ارسا» نزدیک آن روی 
حیوانات و به خصوص میمون ها آزمایش انجام می دهند. البته که این ها همه 
راه پرپیچ و خمی است برای رسیدن به تفسیر داستان از روح و روان انسان و 
ارتباطش با فضا. اگر گزارش های لوکا پارمیتانو، فضانورد آژانس فضایی اروپا، 
را که از سفینه اش در فضا برای «یورونیوز» می فرستد دیده باشید کمی داستان 
تغییرات روحی فضانوردان فیلم «به سوی ستارگان» و آزمایش های روانی ای 

را که مرتب می گذرانند برایتان باورپذیرتر می شود.
چه چیزی می تواند فضانوردی را مجبور کند از کنار موتور روشن، داخل 
سفینه در حال صعود شود؟ پیداکردن ناشناخته های فضایی می تواند انگیزه 
کافی باشد؟ خیر اما اگر بخشی از این ناشناخته ها را زندگی پدرت تشکیل 
بدهند که همه می گویند برای پیدا کردن هوش در فضا هوش از کف داده و 
جایی در لبه منظومه شمسی کنار سیاره نپتون هنوز زنده است کمی اوضاع 
فرق می کند. برای مک برایدِ پدر پیداکردن موجودات هوشیار در بیرون از 
زمین مهم تر از نابودی زمین و ساکنانش است؛ او مجنونِ فضای تاریک و 
هیولاوار میان ستارگان شده است. حالا مک برایدِ پسر که کمی روحیات و 
جسارت پدر را به ارث برده باید از دل تاریکی بگذرد و در آستانه یک دو راهی 
انتخابی انجام دهد: نابودی یا کشف، شبیه پدرشدن یا راه دیگر رفتن و از 
گناهان پدررنج بردن. بخشی از ترس و شک و تردیدهای «روی» در سفر 
پیش بینی ناپذیرش به کمک نقش آفرینی برد پیت و صورت و چشمانش 
که از پشت شیشه کلاهش می بینیم قابل درک شده است؛ همان شیشه ای 
که در سفر میان ستاره ای، کهکشان را در آن می بینیم، و در لحظه  دیدار پدرش 
سرنوشت همه انسان ها را: چشم ها در چشم ها خیره می شوند و چهره پدر 
در یک انعکاس و مواجهه جوان می شود و چهره پسر، پیر. این همان نقطه  
خودشناسی در جنگ امید و ستیز است، جایی که سکوت کهکشان، فریاد 

انسان هوشمند را در میان گاز و تاریکی می بلعد.

آدم ها، رنج هايى كه دارند، تنهايى ها و شكست ها 
و اميدهايشان برايم جالب بوده است.

هم داستان کوتاه می نویسم هم رمان

بسيارى از نويســندگان نوشتن را با 
داســتان كوتاه شــروع مى كننــد و 
قربانيون هم جزو اين دسته است، اما 
او قصد چاپ كردن مجموعه داستان 

ندارد: هــم رمان و هم داســتان 
كوتــاه نوشــته ام، البتــه 
بيشــتر داســتان كوتاه. 
مجله همشهرى داستان 
 داستان از من 
چاپ كرده است. عنوان 
يكى «نيمكت» و دومى 
«صداها» اســت. به نظر 
من مشكلى كه داستان 

كوتاه دارد اين اســت كه 
به اشــباع رسيده اســت. از 

داستان هاى كوتاهم را چاپ كنم. انتظار خودم 
زياد است و مى خواهم زمانى مجموعه داستانى 
منتشــر كنم كه بدانم اثر خوبى است. به 

متوسط هم راضى نيســتم. نوشتن 
رمــان را تمام كرده ام، امــا چون براى 
نوشتن وســواس دارم، زياد بازنويسى 
مى كنم. اميد دارم تا آخر سال بازنويسى 
يكى از آن ها را تمام كنم و ســال آينده 
اين رمان را براى ناشرها بفرستم. او 
ادامه مى دهد: اين نگاه شايد 
آرمان گرايانه باشد، اما يك 
دهه نوشتن هنوز عمر كمى 
براى نوشــتن است. هنوز 
بايد زيــاد بخوانم و تجربه 
كنم. بايد به حدى برسم 
كه خــودم بدانــم كارم 
ارزش چاپ شدن دارد و 
مخاطب هــم بابتش پول 
خرج مى كند. با اين وضع بازار 
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